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سازمان ترافیک
شهروند| قابل توجه سازمان ترافیک؛ من تاکنون 
چند نوبت به ســازمان ترافیک، ایمیــل زده ام و 
پیشنهادهایی مطرح کرده ام اما متأســفانه اقدامی  نشده 
اســت. لطفــا در بولوارآمــوزگار و حدفاصل دانشــجو و 
سیدرضی، دوربرگردانی ایجاد شود تا از این طریق، ضمن 
کاهش مصرف سوخت، در وقت مردم نیز صرفه جویی شود. 

مداینی

تاکسی رانی
شهروند| لطف کنید اگر می شود، گزارشی درباره 
ماشین های شخصی ای که مسافرکشی می کنند، 
تهیه کنید. ما تاکسی رانان با این اوضاع ماتم گرفته ایم. آیا 
قانونی نداریم که جلوی مســافربرهای شخصی را بگیرد؟ 

رهگذر

بهداشت و درمان
۰۹۳۵۰۰۰۷۵۸ | خواهــش می کنــم در روزنامه 
گزارشی درمورد ثعلب که داخل بستنی می ریزند، 

تهیه کنید. آیا این مواد مضر و سرطان زا نیست؟

شهرستان
۰۹۱۵۰۰۰۶۰۵ | از همــه ارگان هایــی که مســیر 
روســتاهای باغ فراگرد تا گنبدواز و... را آسفالت و 
ورودی ها را گلکاری و زیبا کردند، سپاسگزارم. قبلا رانندگی 
به خصوص در زمان بارندگی خیلی ســخت بود. ان شاءا... 
مشکل روشنایی محل، حل شود. مینی بوس هم برای اهالی 
درنظر گرفته شــود و کاری کنند که  مرسولات پستی هم 
به راحتی به دست اهالی برســد. من راننده آژانس بانوان 

هستم و این ها خواسته های مسافران این منطقه است.

اصناف
شهروند| چرا اتحادیه تاکسی تلفنی ها با رانندگان 
تماس نگرفتند یا اطلاع رسانی نکردند تا از رعایت 
بهداشت، ضدعفونی کردن محیط آژانس و... توسط مدیران 
آژانس مطمئن شوند؟ من راننده آژانس بانوان هستم. مدیر 
ما خودش وارد آژانس نمی شــود و از سرویس بهداشتی تا 
فرش و ســایر ملزومات داخل آژانس به قــدری کثیف و 
بدبوست که طاقتمان طاق شــده است. از طرف جمعی از 

رانندگان آژانس بانوان در محدوده خواجه ربیع

سهام عدالت
۰۹۱۵۰۰۰۸۱۹ | مشکل اینجاست که ما خانه نداریم 
تا شــانس، درش را بزند؛ چون ســهم ما از سهام 

عدالت، بدشانسی بود که ثبت نام نشدیم.

آموزش وپرورش
شهروند| وقتی حضور دانش آموز در مدرسه الزامی  
نیست، حضور معلم در مدرسه چه ضرورتی دارد؟ 
گفته شده است کودکان، کمتر از بزرگ ترها در معرض ابتلا 
به کرونا هستند، با این حال اعلام کرده اند حضور دانش آموز 
در مدرسه الزامی  نیست اما حضور معلم ضروری است. در 
این شــرایط که اگر جهان را به کرونا بسپارند، آن را مانند 
لقمه ای می بلعد، چرا باید معلم ها برای کاری که ضروری 

نیست، از خانه بیرون بروند؟ عباسی

متفرقه
شهروند| وقتی هنوز هم در روزنامه ها می خوانیم 
قتل هایی سر مســائل جزئی رخ می دهد، باورمان 
نمی شود اینجا در کشور ما این اتفاقات می افتد. چرا این قدر 

ایمان برخی ها کم شده است؟ نسرین اباذریان
شهروند| چطور تعزیرات حکومتی به خاطر گران فروشی، 
یک ســوپرمارکت را پلمــب می کنــد امــا نمی تواند با 

گران فروشی خودرو مقابله کند؟ سعید
شهروند| با این پیام خواستم از ساکنان برج شهریار مشهد 
که بــه کارکنان و انتظامــات این مجموعــه لطف فراوان 

می کنند، تشکر و قدردانی کنم. محمدزاده
شهروند| خداوند در ســوره مطففین فرموده است وای بر 
گران فروشان. چرا وقتی که مردم دلار و خودرو نمی خرند 
و قیمت ها باید کاهش بیابد، بازهم شــاهد افزایش قیمت 

هستیم؟
۰۹۱۵۰۰۰۸۱۴|  از ســاکنان بولوار اول طبرسی هستم. باور 
کنید خســته شــدیم بس که تذکر دادیم و حرف زشت 
شــنیدیم. لطفا برای موتورهای چیده شــده در پیاده رو 
بولوارطبرسی برای فروش و تعمیر و... که همیشه یک عده 
جوان دور آن جمع می شوند یا درحال رانندگی هستند و 
برای اهالی به ویژه بانوان، ســال خوردگان و دیگر مشاغل 

مزاحمت ایجاد می کنند، فکری بکنید.

با ما در ارتباط باشید
info@shahrara.com
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 حال خوب امروز
برای اولین بار درهای حرم مطهر رضوی 
بسته شــده بود؛ حرمی  که تابه حال هیچ  
زمان از شــبانه روز خالی از زائر نبود. حالا 
زائران هرچه دغدغــه، اضطراب و نگرانی 
دارند، پشت درهای حرم جاگذاشته اند و 
به داخل آمده اند. آن ها شوق دارند، اینک 
دلشان آرام گرفته است. حال وهوای زائران 

امروز با همه روزهای دیگر فرق می کند.
عقربه ها کمی  مانده اســت تــا به ۶صبح 
برســد. وارد یکی از پارکینگ های اطراف 
حرم می شوم. درهای حرم خیلی قبل تر 
باز شده است، آن طور که بعدتر شنیدم از 

حدود ۳:۳۰صبح.
حدس اینکه افراد پراکنده در اطراف حرم 
در این ساعت چه مقصدی دارند، دشوار 
نیست. با تعدادی از آن ها به سمت ورودی 
شیخ طوســی همراه می شــوم. نیازی به 
دقت زیاد نیســت تا بتوانم علت سرعت 
قدم هایشان را کشف کنم. انگار که واجبی 
به تاخیر افتاده باشــد، دو قــدم  را یکی 

می  کنند تا قفل فراق را بشکنند.
 ۸قرار ساعت

پرچم گنبد یکشنبه شب در مراسم شکرانه 
بازگشایی حرم منور رضوی تعویض شد. 
بسیاری از ابنیه صحن انقلاب نیز مرمت 
شده  اســت اما هیچ کدام دیده نمی شود 
وقتی چشمت دوخته باشد به او. درست 
عین طاهره پیرنیا، پیــرزن چابهاری که 
جمعیت پیش پایش انگار اصلا نیســتند 
وقتی میان اشــک و بی قراری به ســمت 
ایوان طلا قدم برمی دارد. دلش را به خاطر 
«۲۰۰هزار تومان هدیه همسایه»  ناتوانش 
به حرم آورده اســت تا هم بی قراری خود 
را تســکین بخشــد و «هــم نایب الزیاره 

بی بی مریم» باشد.
مــرد و زن، پیر و جوان از همــان ابتدای 
بازگشایی، راهی حرم امام رضا(ع) شده اند. 
اشک شوق و آرامشی که در چهره هاست، 
وصف شــدنی نیســت. یکــی از همان 
ابتــدای ورود به حــرم، بغضش می ترکد 
و اشــک هایش جاری می شــود. دیگری 
زیارت نامه را روبه رویش باز کرده است و 
خط به خط می خواند. آن یکی کنجِ حرم، 
روی زمین نشســته، زانوها را بغل کرده 
و به گنبد طلا خیره شــده است. دیگری 
نماز می خوانــد. آن یکی دســت ها را باز 
کرده است و زیر لب دعا و ذکر می خواند. 
بعضی هــا هم با آشــنا و دوســت تماس 
تصویری یا صوتــی گرفته اند و تلفن های 
همــراه را رو به گنبد طــلا گرفته اند تا از 
آن ســوی خط، دل ها روانه صحن حرم 
امام مهربانی شــود. هرکس به گونه ای با 
امام رضا(ع) خلوت کرده است و حرف های 

دلش را می گوید.
 یکــی هــم مثــل آقامیثم صبــوری و 
خانواده اش وقتی خبر بازگشایی احتمالی 
حرم را برای شــب های قدر می شــنوند، 
بی معطلی مسافر مشهد شده، آن قدر در 
این شهر می مانند تا امروز به مراد دلشان 
برســند. خودش می گویــد: منتی برای 
این انتظار و نشــدن نداریم. گلایه از دل 
کوچک و تنهایی بزرگ  ماســت که تاب 

دوری ندارد.
حبیب آقا آلبوفرحان، بلندپوش اهوازی، 
هم برای گفت وگو با مــا همراهی نکرد و 
فقط به این جمله بســنده کرد که: «من 
ســعادتمندم کــه زیاد موفق شــده ام.» 
منظورش توفیق زیارت اســت که سالی 

چندبار نصیبش می شود.
اسماعیل آقا، همسایه طبرسی امام رضا(ع) 
که پایــه تمام نمازهای صبــح  حرم بوده 
است، هم می گوید: در این 
ایام هر روز بعد نماز صبح 
به زیارت آمده ام. راهی به 
داخــل نبوده اســت اما از 
پشت همین درها، سلام و 
ارادتم را رسانده ام. درهای 
بسته حرم، ما را دل نازک 
کرده بــود امــا ناامید نه؛ 
چراکه امام رضا(ع) همیشه 
و همه جــا نگهدارمــان 

است.
جــدای از زائران، شــور و 
شــوق را می توان در نگاه  
خادمان حرم امام رضا(ع) 
نیز خواند؛ آن هایی که در 
تمام این مــدت از فامیل، 

دوست و آشــنا جمله «خوشابه حالتان» 
را زیاد شــنیده بودند، امــا در آن روزها، 
نایب الزیــاره همــه مردمــی  بودند که 
نمی توانســتند پا به حرم امام غریب نواز 

بگذارند.
 آقا طلبید

فاطمه خانم زن میان ســالی است که روی 
یکی از صندلی های مرمــر رو به گنبد طلا 
نشسته اســت و زیارت نامه می خواند. او با 
وجود اینکه می دانســت درهای حرم بسته 
است، ۱۰روزی می شود که به قصد زیارت 
به مشهد آمده است. حالا می گوید: ۱۰روز 
از پشت درهای بسته در چهارراه دانش به آقا 
سلام دادیم و زیارت کردیم. امروز هم بلیت 
برگشت داریم، اما انگار شانس با ما یار بود 
و آقا طلبید که به زیارتــش بیاییم. آن قدر 

خوشحالم که حد ندارد.
 مثل اولین زیارت

احمدی که یک ســاعتی می شود به حرم 
آمده اســت، حالا دســت بر روی سینه 
گذاشته است و ســلام آخر را می دهد. از 
حال وهوای زیارت بعــد از دو ماه دوری از 
او می پرســم. همان طور که تسبیح را در 
دست می چرخاند، می گوید: حس وحالم 
وصف شدنی نیســت. از صبح در پوست 
خودم نمی گنجم. انگار دفعه اولی است که 

برای زیارت به حرم امام رضا(ع) می آیم.
 ادامه می دهد: ۲۰سالی می شود که مقیم 
مشهد هســتم و هر روز صبح، ابتدا برای 
زیارت به حرم می آمدم و بعد سراغ کار و 
زندگی ام می رفتم. در این مدت که درهای 
حرم بسته بود، خیلی دلم گرفته بود. هر 
روز از دور به آقا سلام می دادم. حالا خیلی 
خوشحال هســتم که می توانیم به زیارت 
بیاییم. فعلا به همین که صحن های حرم 
به روی زائران باز شده است، راضی هستم.

 برای بازگشایی حرم، ثانیه شماری می کردم
«در تمام این ۱۵روز که مشــهد هستیم، 
ساعت شــماری که نــه، ثانیه شــماری 
می کردیم تا درهای حــرم مطهر رضوی 
باز شــود و بتوانیم بــه زیــارت بیاییم. 
خداراشــکر که امروز این دوری تمام شد 
و توانستیم داخل صحن وسرای آقا زیارت 
کنیم. امیدوارم خدا زیــارت امام رضا(ع) 
را نصیب همه بکند. امــروز فقط یک دعا 

کردم که به لطف و امید امام رضا(ع) این 
بیماری از تمام عالم ریشــه کن شــود.» 
این ها را حجت الاســلام کناری می گوید 
که ۱۵روزی می شود برای زیارت به مشهد 
آمده و تمام این مدت از دور، حرم را زیارت 

کرده است.
حالا عقربه ها به ســاعت۱۰ رسیده است 
و ســاعت حرم به صدا درمی آید. انعکاس 
صدا در صحن می پیچد. چقدر دلمان برای 
این صدا تنگ شــده بود. آفتاب بیشتر از 
روزهای قبل، سوزاننده و گرم است، بماند 
که این روزها زدن ماســک بــه صورت و 
پوشاندن دستکش در دست ها تحمل این 
گرما را دوچندان سخت می کند، اما آن قدر 
دل ها در این صحن وسرا آرام گرفته است 
که این موضوع به چشــم نمی آید. زائران 
فقط می خواهند یک دل ســیر به گنبد 

طلایی خیره شوند و زیارت کنند.
 سفر یک روزه به قصد زیارت

ایســتاده اســت و رو بــه پنجــره فولاد 
امام رضا(ع) زیارت نامه می خواند. نم اشک 
زیر چشــم هایش پیداســت. از آن دسته 
مسافرانی است که تا خبر بازگشایی حرم 
را شــنیده، بی معطلی بلیــت تهیه کرده 
است. حســین شــیرازی می گوید: اهل 
تهران هســتم، اما در حالت عادی حتما 
ماهی یک بار به زیــارت حرم امام رضا(ع) 
می آیم و سه شــنبه ها به جمکران و حرم 
حضرت معصومه(س) می روم. زمانی که 
متوجه شدم قرار اســت حرم بازگشایی 
شود، سریع بلیت تهیه کردم. شب قبل از 
بازگشایی، نیمه های شب به مشهد رسیدم 
و یک راست به سمت حرم رفتم. دیدم که 

کم کم داربست ها را دارند باز می کنند.
بــه ایــن قســمت از صحبت هایش که 
می رســد، دیگر بغض امانش نمی دهد و 
اشک ها بی محابا روی گونه هایش جاری 
می شــود و ادامه می دهد: من یک بار هم 
در ماه رمضان برای زیارت به مشهد آمدم 
اما به دلیل بسته بودن درهای حرم، انگار 
غربت آقا بیشتر به چشم می آمد. دیشب تا 
صبح از اشتیاق آمدن به حرم بی قرار بودم. 
حالا که به حرم امــن آقا آمده ام، دلم آرام 
گرفته است. برای ظهر بلیت برگشت دارم. 

قصدم فقط زیارت بود که حاصل شد.

 دلم برای حرم پر می کشید
دهقان، ماســک به صورت زده اســت و 
دســتکش در دســت دارد. چادر را روی 
سرش  انداخته و همان طور که روی زمین 
نشسته است، زیارت نامه می خواند. بغض 
و گریه از همان کلام اول همراهش است. 
با صدایــی لرزان می گوید: من همیشــه 
هفته ای یک تا دو بار برای زیارت به مشهد 
می آمدم، اما با بسته شدن حرم، مدت ها 
بود که دلم بــرای حرم امام رضــا(ع) پر 
می کشید. هربار که صحن وسرا را در قاب 
تلویزیون می دیدم، بغــض امانم نمی داد. 
خیلی خوشحالم که دوباره می توانیم برای 
زیارت به حرم بیاییم. امروز بعد از سه ماه، 
حالم خیلی بهتر است. قربان امام رضا(ع) 

بروم که پناه همه است.
 غربت آقا دوچندان شده بود

کرباسی سال هاست که خادم حرم است، 
اما به قول خــودش، هیچ وقــت حرم را 
این قدر سوت وکور ندیده بود. او می گوید: 
امام رضا(ع) خودش غریب الغرباست، حالا 
شما حســاب کنید که بیش از دو ماه بود 
هیچ زائری در این صحن قدم نگذاشــته 
بود، انگار که غربت امام دوبرابر شده بود. 
شرایط این طور ایجاب می کرد، وگرنه آقا 
مهمان نوازتر از هر کسی است، اما در این 
دو ماه چاره دیگری نبود. امروز همه زائران 
با اشک و آه وارد حرم امام رضا(ع) شدند. ما 
هم ذوق و شوق داریم که دوباره می توانیم 

به زائران آقا خدمت کنیم.
 ...شاید این شاید شود

حسین آقا جعفری، یکی دیگر از آن هایی 
بود که دنباله خبر  شــایدهای بازگشایی 
حــرم را گرفتــه بــود و از تولــد کریم 
اهل بیت(ع) به مشهد آمده است تا شاید 
یکی از آن شــایدها رنگ واقعیت بگیرد و 
حرم دوباره زائرپذیر شود. می گوید: آدم به 
امید زنده است و می خواند: «عاشق شده ام 
بر تو، تدبیر چه فرمایــی/ از راه صلاح آیم 
یا از در رســوایی؟» یعنی: «ما رسواشده  
عشــق مولاییم و نمی توانیم این عشق را 
پنهان کنیم. یــک وقت هایی عین همین 
روزها فشار می آید رویمان و تا به خودمان 
بیاییم، می بینیم با یک شاید، یک ماه است 

مجاور شده ایم.»

بیتی را که حسین آقا خواند، می شناسم. 
مطلع شــعری اســت از نظامی گنجوی. 
پایانش را بــا او می خوانم: «زین ســان 
که منم بی تــو، دور از تو مبــادا کس/ نه 
دسترســی بر تو، نــه بی تو شــکیبایی» 
که دســت می چرخانــد روی جمعیت و 

می گوید: همین است، حال همه را گفته.
راست می گوید که هر گوشه صحن را که 
نگاه می کنی، می بینی دلــی پناه گرفته 

است.
 خورشید خراسان و ابر کرونا

درســت اســت که فقط صحن های حرم 
پذیرای زائران شده است اما لحظه به لحظه 
بر جمعیت مشــتاقان اضافه می شــود و 
همین امــر، رعایت کامــل پروتکل های 
بهداشــتیِ بازگشــایی حرم را به چالش 
می کشد. فاطمه خانم احمدی که به همراه 
دو دخترش آمده است، می گوید:  جانمان 
به لب رســید تا بعد از دو ماه رسیدیم به 
اینجا. قدرش را ندانســتیم تا این بیماری 
پای آمدنمان را بریــد. قدر نمی دانیم این 
درهای باز را. مردم نبایــد با ذوق زیارت، 
رعایت مسائل بهداشتی را فراموش کنند. 
رعایت نکردن فاصله اجتماعی و احتمال 
شــیوع دوباره بیماری کرونا، می تواند بار 
دیگر درهای حرم را به روی زائران ببندد.

هنوز درِ رواق ها و اماکن سرپوشیده حرم 
باز نشــده اســت و زائران فقط می توانند 
در صحن های حرم مطهــر زیارت کنند. 
نکات بهداشــتی که آستان قدس رضوی 
پیش بینی کرده اســت، از همان ابتدای 
ورود، لحاظ می شود. بازرسی بدنی در کار 
نیست و بازرسی با دســتگاهی هوشمند 
انجام می شود. زائران در همان بدو ورود، 
زیارت نامه اختصاصی دریافت  می کنند. 
فرش ها تا حد ممکن با فاصله  انداخته شده 
است و خادمان، کنار ســقاخانه به زائران 

آب معدنی می دهند.
 کبوتریم شاید

در مسیر برگشــت در پارکینگ همجوار 
بازارچه آستانه پرســت، یکی از مجاوران 
بیرجنــدی امام رضــا(ع) را می بینم که 
شکل زیارتش قدری با بقیه فرق می کند. 
مشــغول پاشــیدن دانه بــرای کبوتران 
حرم اســت و می گویــد: تقریبــا هر روز 
بعد نماز صبــح می آمــدم و از همین جا 
ســلامی  می دادم. حالا هم قدری گندم 
بسته بندی کرده ام برای توشه کبوترهای 
حرم که بعد از زیارتم، برایشان می پاشم. 
بغضش می شــکند:  «ما مردم مشــهد، 
نمی دانیــم کنار چــه نعمتــی زندگی 

می کنیم.»
بعد هم تــا دم درِ پیکانش می رویم تا یک 
بسته گندم به من بدهد: «شما هم بپاش!»
حرفش را گوش می گیــرم و برمی گردم 
داخل خلوتــی پارکینگ. چندمشــتی 
می پاشــم، شــاید کبوتران پریده دوباره 
بنشــینند و به این فکر می کنم که شاید 
برای ما هم دانه پاشیده اند که امروز اینجا 

بوده  ایم. شاید...

حديثِ حُسن تو و داستان عشق ما جانا!
روایت عاشقانه های زائران بارگاه رضوی پس از فراق هفتادروزه  و بازگشایی درهای حرم ثامن الحجج(ع)

شاپور 
محمدزاده، 

رئیس 
سازمان 
نهضت 

سوادآموزی: 
آزمون 

استخدام 
آموزشیاران 

نهضت 
سوادآموزی 
یک تکلیف 

قانونی است 
که مجلس 

آن را برعهده 
دولت 

گذاشته 
است و لغو 
نمی شود. 

در زمان 
تصویب این 
مصوبه، بیان 

شده است 
که نیروهای 

پیش  دبستانی 
و 

حق التدریس 
واجد شرایط، 
بدون آزمون 
جذب شوند 
و نیروهای 

نهضت 
سوادآموزی 

در آزمون 
شرکت کنند، 
پس تکلیف 

قانونی است 
و دست ما 

نیست؛ مگر 
اینکه خود 
قانون گذار 
که مجلس 

است، در 
این قانون، 

اصلاحیه 
ایجاد کند. 

با جهاد 
دانشگاهی 

به توافق 
رسیدیم 

که آزمون 
استخدام 

آموزش دهندگان 
را این نهاد 
برگزار کند.

آل ابراهیم- بیات

گام هایش یکی پس از دیگــری جای قبلی را 
پر می کنند و پیش می رونــد. آرام وقرار ندارد. 
به روبه رو خیره شده اســت. انگار اصلا در این 
عالم نیست. او شــش دانگ حواسش پی گنبد 
طلایی آقاســت. دل تنگ است. قدر چند سال 
حرف دارد. نمی داند از کجا باید شــروع کند 
اما سکوت کرده اســت. می داند که آقا از دلش 

باخبر است. لشکر اشکی که پشــت چشم هایش رژه 
می روند، دیگر امانش نمی دهد. قطرات اشــک یکی 
پس از دیگری روی گونه هایــش غلت می خورد و زیر 
ماسک پنهان می شود. بی قرار است، اما باید اذن دخول 
بخواند. او طلبیده شده است. بعد از دو ماه دوری، حالا 
به وصال یار رســیده اســت. از ورودی خواهران وارد 
حرم شده اســت. همان طور که قدم برمی دارد، سلام 
می دهد تا زودتر چشــمش به گنبد طلایی آقا بیفتد. 
دست هایش را به سوی آسمان باز کرده است و بلندبلند 

قربان وصدقه امام رضا(ع) و غریبی اش می رود. به صحن 
رضوی که می رســد، دیگر پاها یــاری اش نمی کنند. 
زانوهایش سست شده است و دوزانو روی سنگ فرش 
صحن می نشیند. هنوز هم حرفی روی لبانش جاری 
نشده است. می داند که صاحب این صحن وسرا خریدار 
دل های شکسته اســت و خودش حرف های نگفته را 
می خواند. حالا دیگــر گریه جای خودش را به هق  هق 

بی امان داده است.
صبح روز گذشــته، درهای حرم امام مهربانی پس از 

۷۰روز، به روی زائران باز شد؛ زائرانی که در تمام این 
مدت، حرم امام رضا(ع) را فقط از دور تماشــا کردند و 
دل هایشان را روانه زیارت صحن وسرای آقا کردند. این 
مدت برای همه مان سخت بود؛ سخت تر از آن چیزی 
که تصور می کردیم. درهای حرم به خاطر شیوع ویروس 
کرونا به رویمان بســته شــده بود؛ حرمی  که همیشه 
پناهگاهمان بود و هــر وقت از زمین وزمــان دلمان 
می گرفت، خودمان را به صحن هایش می رساندیم تا 

دلمان آرام بگیرد.
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فراقی به بلندای تاریخ

مجاور شده ایم.»قصدم فقط زیارت بود که حاصل شد.

تاریخ می  گوید که تعطیلــی اجباری حرم بــرای بیماری کرونــا، طولانی ترین 
تعطیلی این مضجع شریف است از زمان سامانیان تاکنون. یعنی نه حمله مغول و 
غارت مشهد، حرم را به تعطیلی کشــانده بوده نه یورش عبدالمومن خان ازبک در 
سال۹۷۷(ه .ق). نه زلزله شدید سال۱۰۸۴(ه .ق) توانسته بود زیارت مردم را مانع 

شود و نه حتی تعرض روس ها و به توپ بستن گنبد حرم در سال ۱۳۳۰(ه .ق).
آخرین تعطیلی این چنینی مربوط می شــود به عاشــورای خونین حرم(جنایت 
بمب گذاری ۳۰خرداد۱۳۷۳) که فقط یک بعدازظهر و شب تا صبح، حرم به روی 
مردم بسته ماند تا خون دل و جان زائران شهید و زخمی  بارگاهش شست وشو شود.

حتی در جریان تعویض ضریح «شیروشکر» با ضریح «زرین وسیمین» فقط روضه 
منوره و نه کل حرم، از تاریخ ۲۱دی۷۹ تا ۱۶اســفند۷۹ (به مدت ۵۵روز) بسته 
بوده است و سایر صحن ها و رواق ها پذیرای زائران و مجاوران امام بوده اند. کرونا اما 

داستان دیگری دارد؛ با آمدنش هم زندگی را عوض کرده است هم تاریخ را.
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